
  شنبه 17 مرداد 1405
   24 صفر 1448   8 آگوست 2026
   سال سی‌ودوم
   شماره 9093    4 صفحه

میـــان‌ آتـــش و ویرانـــی جنـــگ، آن‌چـــه 
بیـــش از هـــر چیـــز دل‌هـــا را بـــه درد 
مـــی‌آورد، خامـــوش شـــدن نفس‌هـــای 
بی‌گنـــاه مردمانـــی اســـت که ســـاحی 
در دســـت ندارنـــد. شـــهدای غیرنظامی 
جنگ، روایـــت مظلومیت انســـان‌هایی 
اســـت که تنها جرم‌شـــان زندگی کردن، 
دوســـت داشـــتن و مانـــدن در خانـــه و 
سرزمین‌شـــان اســـت؛ نام‌هایـــی که در 
ســـکوت درد، در جریان جنـــگ‌ 12 روزه، 
رمضان و نبـــرد هرمز جاودانه شـــده‌اند. 
براســـاس آمارهای بنیاد شـــهید و وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
در جریـــان تهاجـــم دشـــمنان صهیونی‌-
آمریکایـــی از تیر 1404 تـــا دوم مرداد 1405 
حـــدود 4 هزار و 591 نفـــر از هموطنان به 
شـــهادت رســـیده‌اند. )هزار و 64 شهید 
در جریـــان جنـــگ 12 روزه، 3 هزار و 468 
شـــهید در جنگ رمضان و تـــا دوم مرداد 
59 هموطـــن در نبـــرد هرمز به شـــهادت 
رســـیده‌اند( شـــهدای غیرنظامی جنگ، 
مظلوم‌تریـــن روایت یک فاجعه انســـانی 
هســـتند؛ انســـان‌هایی بی‌دفـــاع که در 
هیاهوی انفجار و آتش، شـــهد شـــیرین 
شهادت را می‌نوشند و نام‌شان به‌عنوان 
نشـــانه‌ای از رنج، صبـــوری و بی‌پناهی در 
حافظـــه تاریـــخ ماندگار می‌شـــود. زمانی 
که دشـــمنان صهیونی‌- آمریکایی مدعی 
تهاجم به مراکز نظامـــی بودند و گروهی 
نیـــز همصدا با دشـــمنان معتقـــد بودند 
که قرار نیســـت دشـــمن به مـــردم عادی 
حمله کنـــد و جنگ برای غیـــر نظامیان 
خساراتی نخواهد داشـــت، جنگ چهره 
واقعی‌اش را نشـــان داد، فقط سنگرها را 
ویران نکـــرد؛ قلب یک مـــادر، رویای یک 
کـــودک و آرامش یـــک خانه را بـــا خود به 
خاکستر ‌کشـــاند. شـــهدای غیرنظامی، 
همـــان ســـتاره‌های خاموشـــی هســـتند 
کـــه بی‌هیـــچ پناهـــی، در تاریک‌تریـــن 
شـــب‌های جنگ فرو افتادند و داغ‌شان 
تا همیشـــه بر دل انســـانیت باقی خواهد 
ماند. آنان ســـند زنـــده مظلومیت مردم 
ایران هســـتند کـــه در میـــان دود، آوار و 
اندوه، بی‌گناه پر کشـــیدند و به شهادت 

رسیدند.

کفشی که جا ماند
نهم اســـفندماه ســـال گذشـــته در میان 

نخلســـتان‌های اســـتوار مینـــاب، جایی 
کـــه باد با طعم شـــرجی و عشـــق می‌وزد، 
قصـــه‌ای رقم خـــورد که قلب‌هـــای همه‌ 
انســـان‌های آزاده جهـــان را بـــه درد آورد. 
قصـــه‌ای از جنـــس پـــرواز زودهنـــگام 
کبوترانـــی که هنـــوز پـــرواز را نیاموخته، 
به آســـمان‌ها پر کشـــیدند. مدرســـه، که 
بایـــد خانـــه‌ امن مشـــق و الفبـــا می‌بود، 
ناگهان بـــه نامی گـــره خورد کـــه داغش 
برای همیشه بر پیشـــانی این شهر ماند. 
آن روز که خورشـــید بر ســـر میناب تابید، 
هیچ‌کـــس گمـــان نمی‌کـــرد کـــه قـــرار 
اســـت دفتر مشـــق‌های ناتمـــام، آخرین 
یادگار کسانی باشـــد که در جست‌و‌جوی 
فردایی روشـــن بودنـــد. در حمله هوایی 
دشـــمنان صهیونی-آمریکایی به مدرسه 
شـــجره طیبـــه 156 نفر کشـــته شـــدند؛ 
قربانیـــان 120 دانش‌آموز )73 پســـر و 47 
دختر(، 26 معلم )که همگی زن بودند(، 
هفت نفر از والدیـــن دانش‌آموزان )چهار 
مـــرد و ســـه زن(، یـــک راننده ســـرویس 
مدرســـه، یـــک تکنســـین داروخانـــه از 
درمانگاه مجاور و یک جنین شـــش‌ماهه 

بودند.
 اما در میان همه شهدای مدرسه میناب 
که داغـــی مضاعف روی دل مـــردم ایران 
گذاشـــتند، نام ماکان نصیری و امیرعلی 
جداوی ماندگار شـــد. مـــاکان یک کودک 
هفت‌ســـاله بود؛ تـــازه در کلاس اول این 
مدرســـه داشـــت بـــا حـــروف الفبا آشـــنا 
می‌شـــد. »الـــف« را نوشـــت و بـــه »ش« 
شـــهادت رســـید. این کودکان هیچ وقت 
به پایان درس نرســـیدند و برای همیشه 
در مدرســـه شـــجره طیبه ماندگار شدند. 
آن‌چـــه بـــر این مدرســـه گذشـــت، به‌جز 
ضربـــه و آوار که تلخ‌ترین تـــراژدی جهان 
بود، مانـــدگاری نـــام کودکانی اســـت که 
دیگر پیکرشـــان نیســـت. همه چیز بارها 
و بارهـــا بررســـی شـــد و امیدهـــا از بیـــن 
رفت، چون موشـــک تاماهاک آمریکایی 
مســـتقیم به جســـم آنان برخـــورد کرده 
بـــود. از مـــاکان، فقـــط چند نشـــانه پیدا 
شـــد یـــک پولیـــور آبـــی مچاله‌شـــده و 
یک لنگـــه کفش ورزشـــی کرم‌رنـــگ و از 
امیرعلی فقط یک لنگـــه کفش. اینها نه 
به‌عنوان بقایـــای یک پیکر بلکه به‌عنوان 
نشـــانه‌های یـــک حضـــور باقـــی ماندند. 
قبرهایی خالـــی، تنها مکانی شـــدند که 
خانواده‌هـــای همیشـــه منتظر مـــاکان و 
امیرعلی توانســـتند بـــا آن به ســـوگواری 
بپردازنـــد. قبـــری که نـــه پیکـــری در آن 
اســـت، نه وزنی؛ فقط نامی روی سنگ‌ها 
نوشته شده است »شـــهید مفقودالاثر«. 
نـــام امیرعلی جـــداوی، دومین شـــهید 
جاویدالاثـــر حملـــه به مدرســـه شـــجره 

قربانی آن، حقیقت و انســـانیت اســـت.
لامرد امروز با نام شـــهدای خود شـــناخته 
می‌شـــود؛ بـــا اشـــک مادرانـــی کـــه هنـــوز 
در ســـوگ فرزندان‌شـــان می‌ســـوزند؛ بـــا 
پیکرهـــای مجروحـــی که هنـــوز ترکش در 
تن دارند و با خاطره کودک دوســـاله‌ای که 
پســـتانکش، از هر بیانی رساتر، مظلومیت 
ایـــن شـــهر را فریـــاد می‌زنـــد. تاریـــخ ایـــن 
غروب خونیـــن را فرامـــوش نخواهد کرد؛ 
غروبـــی که در آن، آســـمان لامـــرد بارانی از 
ترکـــش و ماتم بـــر مردمش فـــرو ریخت.

پلاک 12 خیابان جاجرودی
پـــاک 12، روایـــت درد هـــزاران بازمانـــده 
جنـــگ تحمیلی ســـوم اســـت؛ دردی که با 
گذشـــت ماه‎هـــا و ســـال‎ها هیـــچ وقت از 
ذهن پایتخت‌نشـــین‎ها پاک نخواهد شد. 
18 اسفندماه سال گذشته ساکنان یکی از 
خیابان‌های نزدیک میدان رســـالت تهران 
ناگهـــان طعمـــه دشـــمن صهیونیســـتی- 
آمریکایـــی شـــدند؛ جایـــی که بایـــد بوی 
عطر نان در بعدازظهر مـــاه مبارک رمضان 
می‎پیچیـــد، محکـــوم بـــه بـــوی بـــاروت و 
گـــرد و غبار شـــد؛ جایی که حتـــی صدای 
فریـــاد مظلومانـــه ســـاکنانش در صـــدای 
فرو ریختـــن دیوارها و ســـقف‎ها خاموش 
ماند. حالا قصه این خیابان و ســـاکنانش 
بـــه »پـــاک 12« شـــهره اســـت؛ خیابانـــی 
که ســـند جنایـــات آمریـــکا بر پیشـــانی آن 
ثبـــت و خانه‎هایـــش بـــه تلـــی از خـــاک 
بدل شـــده اســـت. درد این جنایت زمانی 
آشـــکار شـــد که یکی از ســـاکنین پلاک 12 
خیابـــان جاجرودی گفت:»همـــه چیزم را 
به یکباره از دســـت دادم. پدرم، خواهرم، 
پدربزرگـــم، مادربزرگـــم، دایـــی بزرگم، زن 
دایـــی‌ام، عـــروس دایـــی‌ام، زن داداش و 
عروسشـــون، دایـــی کوچکم، پســـرعموی 
پـــدر و مادرم، همســـران و فرزندانشـــان را 
یکجا از دست دادم.« 12 نفر از اعضای یک 
خانواده فامیـــل بودنـــد و در این مجتمع 
همـــه شـــهید شـــدند، هیچ‌کـــدام از این 
افراد نظامـــی نبودند. در حمله موشـــکی 
18 اســـفند 1404 بســـیاری از افـــراد، خانه، 
کاشانه و عزیزانشـــان را به یکباره از دست 
دادند. تخریـــب چهار مجتمع مســـکونی 
20 واحـــدی و پـــاک 12 به‌عنوان ســـندی 
دیگر از جنایت دشمن صهیونی-آمریکایی 
شناسایی شـــد. در 19 واحد مسکونی همه 
ســـاکنان به شـــهادت رســـیدند، شـــدت 
حادثه به حدی بود که بخشـــی از شـــهدا 
متلاشی شـــده و فقط یک دســـت از آنان 
بـــه جـــای مانده بـــود یـــا آنقدر آســـیب به 
پیکـــر زیـــاد بـــود کـــه تشـــخیص زن و مرد 
بـــودن شـــهدا امکان‌پذیر نبـــود. در تاریخ 
ایران، پـــاک 12 خیابان جاجرودی میدان 
رســـالت فقط یک عدد نیســـت؛ یک داغ 
بر دل نشســـته اســـت؛ نشـــانی ســـاده که 
جنـــگ از آن، یک داغ بـــرای بازماندگانش 

بر جای گذاشـــت.

و مردانـــی کـــه هیـــچ نســـبتی بـــا میـــدان 
جنـــگ نداشـــتند. اینجا نه ســـنگر نظامی 
بود، نـــه پـــادگان، نه میـــدان نبـــرد؛ فقط 
زندگی جریان داشـــت. اما حمله دشـــمن 
آمریکایی-صهیونیســـتی چنـــان طراحـــی 
شـــده بود که مـــرگ، در پهنه‌ای گســـترده 
و کـــور، بر ســـر مردم عـــادی آوار شـــود. به 
همیـــن دلیـــل لامرد فقـــط یک نقطـــه در 
نقشـــه حملات نیســـت؛ لامرد نام شهری 
است که در آن، غیرنظامی بودن قربانیان، 
خود روشـــن‌ترین ســـند این جنایت شد.

ابعـــاد ایـــن فاجعه فقط به شـــمار شـــهدا 
ختم نمی‌شـــود. حـــدود 100 تـــا 150 نفر هم 
در این حمله مجروح شـــدند؛ شـــماری که 
برخی از آنان همچنان ترکش‌ها را در بدن 
خود حمـــل می‌کنند. بعضـــی بینایی خود 
را از دســـت داده‌اند، برخـــی با قطع عضو یا 
معلولیت‌هـــای دائمـــی دســـت‌وپنجه نرم 
می‌کننـــد و خانواده‌هایی که هنـــوز ماه‌ها 
پس از حادثه، درگیـــر درمان فرزندان خود 
هســـتند. حتی آنان که از نظر جسمی زنده 
ماندند، از زخم روحـــی این حادثه در امان 
نماندنـــد؛ کودکانی کـــه از آن روز به بعد، از 
تـــوپ، زمین بازی، صـــدای ناگهانی و حتی 

از خود کودکـــی فاصله گرفتند...
شـــدت انفجارها به اندازه‌ای بـــود که بنا بر 
روایت‌هـــای محلی، حتی پس از گذشـــت 
ماه‌ها، هنـــوز آثار ترکش بر دیـــوار خانه‌ها 
و خیابان‌های شـــهر دیده می‌شـــود. گفته 
شـــده در برخـــی خانه‌هـــا، صدهـــا جـــای 
اصابت ساچمه تنگســـتنی بر دیوارها باقی 
مانـــده اســـت؛ خانه‌هایی کـــه دیگر فقط 
محـــل ســـکونت نیســـتند و به ســـند زنده 

یـــک فاجعه تبدیل شـــده‌اند.
دربـــاره عامل ایـــن حمله، هرچنـــد انکارها 
مقام‌هـــای  ســـوی  از  تکذیب‌هایـــی  و 
آمریکایـــی و صهیونیســـتی مطـــرح شـــد، 
امـــا گزارش‌هـــای منتشرشـــده در برخـــی 
جملـــه  ز  ا  ، لمللـــی بین‌ا ی  نه‌ها ســـا ر
بررســـی‌های فنـــی دربـــاره نوع موشـــک و 
شـــیوه انفجـــار آن، این احتمـــال را تقویت 
کرد که لامـــرد صحنه اســـتفاده عملیاتی از 
یک ســـاح جدید بود؛ ســـاحی که انفجار 
هوایـــی و پخـــش گســـترده ترکش‌هـــای 
تنگســـتنی، از ویژگی‌های اصلی آن عنوان 
شـــده اســـت. همین مســـأله، بر هولناکی 
ماجـــرا اضافـــه می‌کنـــد؛ اینکه شـــهری با 
مردمی عـــادی، به میـــدان آزمایش آتش و 

آهـــن تبدیل شـــد.
فاجعـــه لامـــرد، فقط یک حملـــه نظامی 
نبود؛ حمله به امنیت زندگی روزمره بود. 
حمله بـــه کودکی، بـــه بازی، بـــه ورزش، 
بـــه خانـــه، به مـــادری کـــه چشـــم‌انتظار 
بازگشـــت فرزنـــدش بود و به شـــهری که 
گمان می‌کـــرد از آتش جنـــگ دور مانده 
اســـت. ایـــن حادثه، ســـندی دردنـــاک از 
آن اســـت کـــه در جنگ‌های امـــروز، گاه 
مـــرز میـــان هـــدف و غیرهـــدف چنـــان 
بی‌رحمانـــه درهـــم می‌ریـــزد کـــه اولین 

او سه ماه دیگر مادر می‎شد
معلـــم کلاس دوم مدرســـه‌میناب بود کـــه همـــراه دانش‌آموزانش 
پر کشـــید. قرار بود تا ســـه ‌مـــاه دیگر نـــوزادش را در آغـــوش بگیرد 
امـــا نهم اســـفندماه روزی که موشـــک‎های دشـــمن ســـقف و دیوار 
مدرســـه شـــجره مینـــاب را در هم کوبیـــد او همـــراه دانش‌آموزان و 
جنین چندماهه‌اش شـــهد شـــهادت نوشـــید. حالا خانـــواده‌اش 
مانده‌اند و سیســـمونی‌ای که مادر و نوزاد نداشـــت. زهره شهریاری 
از قدیمی‌ترین معلم‌های مدرســـه میناب و از بدو تأســـیس، مربی 
پیش‌دبســـتانی بـــود. بعد هـــم پایه‌هـــای بالاتـــر درس داد و علاقه 
زیـــادی بـــه شـــاگردانش داشـــت. تمام فکـــر و ذکـــر او ایـــن بود که 
شـــاگردانش چه در مدرســـه، چه در خانه، آرامش داشـــته باشند. 
اگـــر می‌فهمیـــد دانش‌آموزی مشـــکلی دارد، خودش شـــخصاً برای 
حل مشـــکل پیش‌قدم می‌شـــد. حتـــی آن روزی که موشـــک‎های 
دشـــمن صهیونیســـتی- آمریکایی مدرســـه میناب را به تلی از خاک 
تبدیـــل کردند او به جـــای فرار و نجـــات جان فرزند در شـــکمش، 
کنـــار دانش‌آموزانش ماند. یکی از اولیایی که آن لحظه در مدرســـه 
بود، تعریف کرد »خانم شـــهریاری وســـط حیاط بود و با خانواده‌ها 
تماس می‌گرفت که مدرســـه تعطیل شده اســـت. ناگهان موشک 
اول به ســـاختمان خورد. او به جای اینکه از ســـاختمان دور شـــود، 
دویـــد بـــه ســـمت کلاس دوم. حـــدود 9 دانش‌آمـــوز در آن کلاس 
تنهـــا مانده بودنـــد و منتظر پدر و مادرشـــان بودند. زهـــره رفت که 
پیـــش آنها باشـــد. رفت و دیگر بازنگشـــت. با همـــان دانش‌آموزان 
دوست‌داشتنی‌ آســـمانی شـــد. وقتی بمب روی ساختمان مدرسه 
شـــجره طیبه فرود آمد، زهره شهریاری، معلم فداکار مینابی دست 
در دست شـــاگردان و نوزادی که با او یکی بود، به آسمان پر کشید.

جنایت در روز طبیعت
پـــل »بی‌یـــک« بیلقـــان کـــرج، یکـــی از پروژه‌هـــای 
کلیدی در تســـهیل تـــردد محورهای ارتباطی کشـــور، 
در روز ســـیزدهم فروردیـــن 1405 دو بار مـــورد تهاجم 
دشـــمن صهیونی-آمریکایـــی قـــرار گرفت کـــه ادعای 
امدادرســـانی بـــه مردم ایـــران را داشـــتند. در جنایت 
هولنـــاک حملـــه به ایـــن پل در کـــرج، هشـــت نفر از 
شـــهروندان و از ساکنان روســـتای بیلقان، مسافران 
عبـــوری و خانواده‌هایـــی کـــه بـــرای روز طبیعـــت در 
اطراف این محدوده حضور داشـــتند، شـــهید شدند. 
شـــمار شـــهدای حملـــه دشـــمن آمریکایی‌-صهیونی 
بـــه پل »بی‌یـــک« در این اســـتان بـــه 13 نفر رســـید و 
95 نفـــر نیز مجروح شـــدند. شـــهدای ایـــن حمله از 
همـــه گروه‌هـــای مردمی حتـــی کارکنـــان زحمتکش 
شـــهرداری بودنـــد. پل بـــزرگ خاورمیانه معـــروف به 
»بی‌یک« روی رودخانه کرج، یکـــی از پروژه‌هایی بود 
که ســـاکنان پایتخت و اســـتان البرز از مدت‌ها پیش 
برای افتتاح آن لحظه‌شـــماری می‌کردنـــد. این پروژه‌ 
عظیم بـــه طول حـــدود یک کیلومتـــر و ارتفـــاع 136 
متر به‌عنوان پیچیده‌ترین شـــاهکار مهندســـی ایرانی 
نام گرفتـــه و چگونگی اجـــرای این پروژه با تحســـین 
کارشناســـان داخلی و خارجی همراه شـــده بود. آنچه 
در جریان این تهاجم رخ داد، فقط تخریب یک ســـازه 
نبود؛ بلکه آســـیب به بخشـــی از زیرســـاخت، محیط 

پیرامونـــی و جریـــان زندگی مردم عـــادی بود.

طیبه مینـــاب، پس از گذشـــت چند ماه 
منتشـــر شـــد. دانش‌آموزی که پدرش تا 
زمان تولد فرزند جدید، خبر شـــهادتش 
را به مادر بـــاردار او اعلام نکـــرده بودند. 
از امیرعلـــی جـــداوی فقـــط یـــک لنگـــه 
کفش به جـــا ماند که بـــه یـــاد او در مزار 

نمادینش به خاک ســـپرده شـــد.
در فرهنـــگ ســـوگ، قبـــر محـــل تمرکز 
ســـوگواری  بـــرای  محلـــی  و  خاطـــره 
اســـت؛ جایی که فـــرد داغـــدار، داغش 
را التیـــام می‌بخشـــد امـــا بـــرای گل‌های 
نشـــکفته دیـــار جنـــوب؛ که هنـــوز طعم 
بازی‌هـــای کودکانـــه در حیـــاط مدرســـه 
حس نکـــرده بودنـــد و کیف‌های‌شـــان 
پر از امیـــد بود و قلب‌های‌شـــان لبریز از 
عشـــق به آموختن، تصویـــری از قبرهای 
خالـــی، آمـــاده دفـــن پیکرهـــای کوچک 
و نحیف‌شـــان آخریـــن تصویـــر روزهـــای 
کودکی بود که جهانی شـــد. هنوز نسیم 
مینـــاب بـــا بـــوی دلتنگـــی مـــی‌وزد و تا 
همیشـــه تاریـــخ نـــام تک تک کـــودکان، 
معلمان و شـــهدای مدرسه شجره طیبه 
با هـــر زنگ مدرســـه در گوش این شـــهر 

می‌پیچـــد.

 فاجعه لامرد 
و قربانیان یک حمله مرگبار

در غـــروب خون‌گرفته نهم اســـفند 1404، 
لامرد هـــم دیگر آن شـــهر آرام همیشـــگی 
نبود. در شـــهری که باید صـــدای زندگی از 
کوچه‌ها، مدرســـه‌ها و زمین‌های بازی‌اش 
شـــنیده می‌شد، ناگهان آســـمان با آتش و 
ترکـــش بر مردم باریـــدن گرفت؛ حادثه‌ای 
که تا آن روز کمتر کســـی نمونه‌اش را دیده 
بود. ســـاعت ۱۷:۱۰ بعدازظهـــر، در کمتر از 
چند ثانیـــه، بر فـــراز دو محله مســـکونی، 
مجموعه ورزشـــی شـــهید نعیمی و فضای 
اطـــراف مهدکودک و مدرســـه مجـــاور آن، 
فاجعه‌ای رخ داد که داغش برای همیشـــه 
بر پیشـــانی لامرد و در دل همه مردم ایران 
خواهد ماند. گزارش‌هـــا از آن روز هولناک 
نشـــان می‌دهد کـــه در این حملـــه، چهار 
موشـــک از نوع »پریزم«، که از آن به‌عنوان 
یکـــی از جدیدتریـــن ســـاح‌های ارتـــش 
آمریکا یاد شـــده، بر فراز شهر و در ارتفاعی 
حـــدود 30 تـــا 40 متـــری منفجـــر شـــدند؛ 
انفجـــاری کـــه به‌جـــای بـــر جا گذاشـــتن 
گـــودال، بارانـــی از مـــرگ را بـــر ســـر مردم 
فـــرود آورد. گفته می‌شـــود هر موشـــک به 

حـــدود 180 هزار ترکش تنگســـتنی تبدیل 
شـــد و در مجمـــوع نزدیـــک بـــه 720 هزار 
ترکش را در آســـمان و زمین لامرد پراکنده 
کـــرد؛ ترکش‌هایـــی کـــه دیـــوار خانه‌هـــا، 
پنجره‌ها، خیابان‌هـــا، بدن کودکان و قلب 

خانواده‌هـــا را یک‌جا شـــکافتند.
در ایـــن جنایـــت، 21 نفـــر از شـــهروندان 
غیرنظامی به شـــهادت رســـیدند؛ از جمله 
چهار کـــودک که کوچک‌ترین‌شـــان »آوینا 
برزگر«، کودک دوساله لامردی بود. روایت 
آن لحظه‌ها چنان تلخ اســـت که واژه‌ها از 
حمـــل آن ناتوان می‌شـــوند. کودکی که در 
حیاط خانـــه‌اش بازی می‌کـــرد، ترکش بر 
تن نازکش نشســـت و وقتی به بیمارستان 
رســـید، هنوز پســـتانک در دهانـــش بود. 
تصویر معصومیت خون‌آلـــود او، حالا یکی 
از جان‌ســـوزترین نشـــانه‌های این فاجعه 
اســـت؛ تصویری که نـــه فقط بـــرای لامرد، 
کـــه برای هـــر وجـــدان بیـــداری، ســـندی 
از بی‌پناهـــی کـــودک در برابـــر خشـــونت 

مدعیان حقوق بشـــر اســـت.
در میان شـــهدا، کودکان دیگری هم بودند 
کـــه فوتبـــال بـــازی می‌کردنـــد، دخترانـــی 
که مشـــغول بازی والیبـــال بودنـــد و زنان 

روایتی از شهدای ملت و ستاره‌های خاموش سند مظلومیت مردم ایران
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دولـــت چهاردهـــم بخـــش عمـــده ای از عمر دو ســـاله خـــود را صـــرف مدیریـــت شـــرایط جنگی کـــرد. از پشـــتیبانی 
نیروهـــای مســـلح گرفتـــه تـــا تأمیـــن نیازمندی هـــای روزمـــره مـــردم و بازســـازی زیر ســـاخت هـــای تخریب شـــده تا 
مدیریـــت بازارهـــا و پیـــش بـــردن دیپلماســـی و ... محورهـــای عمده فعالیـــت های مســـعود پزشـــکیان و همکارانش 

در دولـــت بـــوده اســـت. روزنامـــه ایـــران از امروز 17 مـــرداد به اســـتقبال هفته دولـــت رفته و قرار اســـت تا 8 شـــهریور 
هـــر روز در صفحـــات ویـــژه بـــه یکـــی از پرونـــد هـــای مهـــم مرتبـــط بـــا دولـــت بپـــردازد. اولیـــن پرونـــده بـــه حرمت  
جان‌فدایـــان ایران به شـــهدای کشـــور و همچنین دو شـــهید کابینـــه وزرای دفـــاع و اطلاعات اختصاص یافته اســـت.

 روایتی از زندگی و کارنامه
 سید اسماعیل خطیب

وزیر شهید اطلاعات

 روایت الناز نصیرزاده
 از  زندگی، ولایت‌پذیری

 و مسئولیت ‌شناسی
وزیر شهید دفاع

جان فدایان ایرانجان فدایان ایران
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